
 گْیی؟ سخن ایران سِزّردی را گفتٌذ تا بَ کی اس

 .گفت: تا آى سهاى کَ سًذٍ ام
گفتٌذ: ایي بیواری است! چْى ایزاى دختزٍ باکزٍ ای ًیست بزای تْ ّ 

 .گٌج سلطاًی ُن بزای بی چیشی ُواًٌذ تْ ًخْاُذ بْد
سِزّردی خٌذیذ ّ گفت: شوا عشق ًذاًیذ چیست. دّبارٍ اّ را گزفتَ ّ 

 .بَ سیاٍ چال بزدًذ
شبِا اس درّى رّسى سیاٍ چال سًذاى، اشعار حکین فزدّسی را سًذاًباًاى 

هی شٌیذًذ ّ اس ایي رّی، ّعذٍ ُای غذایش را قطع ًوْدًذ ّ در ًِایت 

 …سِزّردی اس گزسٌگی بَ قتل رسیذ


